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پيشينة آشنايي بنده با شادروان استاد منوچهر مرتضوي، به سال ها 
پيش در تبريز برمي گردد؛ يعني از حدود 18-17 سالگي خودم. پدر 
خانواده اي  بودند؛  تبريز  شهر  شناخته شدگان  از  و  سادات  از  ايشان 
نكونام و محبوب القلوب. پدر ايشان املاكي داشتند و رعايايي و بسيار 
به مردم كمك مي كردند. در دهة ماه محرّم الحرام در منزل خاندان 
مرتضوى ها عزاداري برقرار بود و مردم و بزرگان شهر در آنجا گرد هم 
مي آمدند. بنده هم با پدرم در آن مجالس شركت مي كردم. از همان 
مرتضوي ها  از  يكي  داشتم.  آشنايي  مرتضوي  خانوادة  با  بنده  زمان، 
هم در دبيرستان «حكمت» تبريز با من هم كلاس بود. منزل ايشان 
در كوچة مجتهدي ها بود. استاد مرتضوي در حوزة فعاليت هاي علمي 
فيض هاي  از  من  و  بودند  مرتبط  بنده  با  داشتند،  كه  تحصيلاتي  و 
ايشان بهره مند بودم. من از سال 1331 تا 1334 در دورة كارشناسي 
آن،  موازات  به  و  مي كردم  تحصيل  تبريز  در  فارسى  ادبيات  و  زبان 
در حوزة علمية تبريز هم درس مي خواندم و اين به مناسبت آن بود 
كه مرحوم برادر بزرگ بنده، آيت االله شيخ ابوطالب تجليل تبريزي، 
كه از علما و مراجع قم هستند، آن زمان در تبريز بودند و من همراه 
ايشان در حوزة  علمية تبريز، مقدمات علوم حوزَوي را، از ادبيات و 
معاني و بيان و حكمت و فلسفه و منطق و لغت، در آنجا مي خواندم. 
آقاي دكتر مرتضوي آن زمان استاديار دانشكدة  ادبيات دانشگاه تبريز 
بودند. ما در آن زمان مفتخر به داشتن استادان بسيار بزرگي بوديم؛ 
دكتر  خيّام پور،  دكتر  نامدارند:  ايراني  ادبيات  زمينة  در  كه  استاداني 
مرحوم  طباطبايي،  قاضي  حسن  استاد  طوسي،  اديب  دكتر  مشكور، 

ترجاني زاده، دكتر ماهيار اين استادان،
نظير خويش بنگذاشتند و بگذشتند  

عرفان و ادب نمرده است
يادى از زنده ياد دكتر منوچهر مرتضوى

دكتر جليل تجليل

اشاره: 
آنچه مى خوانيد حاصل گفت وگوى كتاب ماه ادبيات با استاد 
منوچهر  دكتر  مرحوم  دربارة  تجليل  جليل  دكتر  آقاى  گرامى 
مرتضوى است. آقاى دكتر تجليل شمه  اى از خاطرات خود با 

استاد را نقل كرده است.

يادى از 
دكتر منوچهر 
مرتضوى
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خداي، عزّ  و جل، جمله را بيامرزاد
ما خوشه چين دانش و بينش و معرفت و ايمان آنها بوديم.

بر  مقدّمه  خودشان،  كتاب  اولين  ايشان  كه  بود  سال ها  همين 
حافظ شناسى، يا همان مكتب حافظ را منتشر كردند. اين كتاب را در 
همان زمان خريده بودم و بسيار مطالعه مي كردم و نزديك بود كه 
متن آن را حفظ كنم؛ چون اين كتاب از اولين و بهترين كتاب  هايي 
عرفان  توصيف  در  و  كرده  پژوهش  و  تحقيق  حافظ  دربارة  كه  بود 
حافظ، با استناد به مآخذ بسيار غني تأليف شده بود و هنوز هم آواز 

مى آرد كه مرتضوى در حافظ شناسى هستم.
در آن سال هاي اول، ما با ايشان درسي نداشتيم؛ اما گاهي من 
توفيق شركت در كلاس هاي ايشان را پيدا مي  كردم و بلاغت بيان 
و شيوة گفتار ايشان را الآن هم سروش و نقوش بيانشان در گوش 
هم  كارشناسي  دورة  در  زمان  آن  در  چون  مي كند.  طنين انداز  بنده 
استاد  بنده اين بود كه  افتخارات  پايان نامه مي نوشتيم، يكي از  بايد 
راهنماي بنده در نوشتن پايان نامه، آقاي دكتر مرتضوي بودند. ايشان 
استاد جوان خوش بيان نيرومندي بود. موضوعي كه ايشان در آغاز به 
من پيشنهاد كردند، ترجمة رسالة القشيريه بود. بعد با مشورت هايي 
كه شد، موضوع عوض شد و ترجمة بخش هايي از كتاب معجم الادباء 
ياقوت حموي را براي بنده در نظر گرفتند. من ترجمه را انجام دادم 
و به ايشان تقديم كردم. آن پايان نامه را بنده با قلم نوك فلزى خودم 
نوشتم؛ چون زماني بنده شاگرد ميرزاطاهر خوش نويس تبريزي بودم 
و خط خوبي داشتم. من متن رساله را به خط خودم نوشتم و از بنده 
قبول كردند. اين نشانة تفقّد و محبّت ايشان به بنده و ارادت حقير 

به آستان ايشان بود.

بنده با نمرة ممتاز قبول شدم و بعدها كه در خرداد 1334 فارغ التحصيل 
شدم، اعلام كردند كه بنده رتبة  اوّل شده ام. در جلسه اي كه به همين منظور 
ترتيب يافته بود، ما را به سالني كه در ساختمان شهرداري تبريز واقع بود، 
در ميدان ساعت - كه هنوز هم هست - دعوت كردند. دانشكدة ادبيات هم 
هنوز در مكان قديم خود، يعني در خيابان ارتش آن زمان، بود. در آنجا آقاي 
دكتر مرتضوي و استادان ديگر بودند و به حقير مدال درجة  اوّل علمي (نقره) 

دادند كه روي آن نوشته شده است «توانا بود هر كه دانا بود».
جناب دكتر مرتضوي، خود از استادان دانشمند بودند و خصيصة ايشان 
اين بود كه از شاگردان ممتاز و مورد علاقة مرحوم فروزانفر بودند. بعدها كه 
من به تهران منتقل شدم، در سال هاي1346، 1347 تا 1349 در دوره هاي 
تلمّذ  بنام  استادان  ديگر  و  فروزانفر  استاد  نزد  دكتري،  و  ارشد  كارشناسى 
مي كرديم و چون من از تبريز آمده بودم، استاد فروزانفر هميشه احوال آقاي 
دكتر مرتضوي را از من جويا مي شدند و مي پرسيدند. حتي يك بار زماني 
كه آقاي دكتر مرتضوي براي مدتي مسئوليتي اجرايي در دانشگاه تبريز را 
عهده دار شده بودند، به مرحوم استاد فروزانفر همين مطلب را عرض كردم؛ 
مرحوم فروزانفر فرمودند: «مرتضوي حيف شد»؛ چون معتقد بودند كه مباد 

ايشان از مقام علمي منعزل شده و به مسائل اجرايي پرداخته اند.
زماني كه من هنوز مشغول تحصيل در دورة دكتري بودم و هنوز مشغول 
نوشتن پايان نامه بودم، در دبيرستان لقمان تبريز درس مي دادم. روزى از كنار 
ساختمان استانداري در جوار دبيرستان كه رد مي شدم، ديدم ماشين استاندار 
از استانداري خارج شد و استاد فروزانفر هم در ماشين نشسته. حدس زدم 
كه حتماًَ به دانشكدة ادبيات خواهند رفت. به دانشكده رفتم، ديدم ماشين 
در آنجا پارك شده است. پرسيدم كه استاد فروزانفر كجا هستند؟  گفتند در 
دفتر رياست دانشكده هستند. يادداشتي به رئيس دفتر دادم. استاد مرتضوي 
اجازه فرموده بودند كه بنده هم وارد شوم و بنده به استادان ملحق شدم. بعد 
از جلسه، كه استاد فروزانفر مي خواستند تشريف ببرند، ما ايشان را مشايعت 
و بدرقه مي كرديم تا پايين پله ها. استاد فروزانفر و آقاي دكتر مرتضوي سوار 
ماشين شدند. من هم كه آنجا بودم، خداحافظي   كردم. استاد فروزانفر كه 
لطفي و عنايتى به من داشتند و هيچ وقت من را به اسم صدا نمي كردند و به 
من «جوان تبريزي» مي گفتند، به من اشاره كردند كه شما هم بياييد. آقاي 
دكتر مرتضوي در همان چند لحظه اي كه در ماشين بوديم، ذكر خيري از 
بنده خدمت استاد فروزانفر كردند. به استاد عرض كردم كه ما در غياب استاد، 
بوي گل را از گلاب مي جوييم؛ يعني ما در نبودِ شما، از آقاي دكتر مرتضوي 
كسب فيض مي كنيم. استاد فرمودند كه نه، بلَ از خود گل مي جوييد! اين 

عين عبارت ايشان بود. وى
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آقاي دكتر مرتضوي در كنگره هاي تحقيقات ايراني، كه هر سال يك بار 
در مركز يكي از استان ها برگزار مي شد، شركت مي كردند. يك بار هم در تبريز 
برگزار شد كه دربارة نظامي گنجوي بود. ايشان در اين مجامع و كنگره ها 
شركت مي كردند و مقالات بسيار خوب و مهمي ارائه مي كردند مقالات 
ارزنده اى در حافظ شناسى، مولوى شناسى، فردوسى در مجلات دانشكده و 
كنگره هاى تحقيقات ايرانى، و كتاب هايى در تاريخ زبان آذربايجان، تاريخ 

ايلخانان ... به يادگار گذاشته اند.
ايشان در مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز، كه در آن زمان بسيار 
مجتهدي،  آيت االله  سلطان القرائي،  چون  استاداني  مقالات  و  بود  معروف 
تقي زاده، قاضى طباطبايى، اديب طوسى، خيّام پور و افرادي در اين سطح در 

آنجا چاپ مي شد، مقالات متعددي منتشر مي كردند.
ايشان در كتاب «زبان ديرين آذربايجان» هم تحقيقات مفصّل و كاملي 
دربارة زبان آذربايجان انجام داده اند و اين كتاب ايشان از منابع معتبر در اين 

زمينه محسوب مي شود.
آقاي دكتر مرتضوي علاوه بر استادي در ادبيات، شاعر هم بودند. در آن 
زمان كه ما در آنجا درس مي خوانديم، اولين دفتر شعر ايشان تحت عنوان 
چراغ نيم مُرده چاپ شده بود. اكنون كه من به احوال ايشان نظر مي كنم و 
به مدّت بستري  شدن ايشان و نحوة رحلت ايشان مي انديشم، مي بينم كه 
اين «چراغ نيم مُرده» تعبيري از زندگي خود ايشان بوده است، كه فروغش 

سوسو  مي زد.
ايشان چندين نسل را تربيت كردند و اثر دانش و معرفت ايشان در سينه ها 
كاملاً محفوظ است. ايشان بسيار انسان موقّر و مهذّبي بودند. از سادات بودند 
و بسيار مؤمن و باايمان بودند. استاد در ايران شناسي هم بسيار كار كرده 
بودند. از سجاياي اخلاقي استاد دكتر مرتضوي، مي توان به تواضع و محبت 
و احترام به آيين و فرهنگ اسلام و شيعه اشاره كرد. ايشان از خانواده اى 

بسيار بزرگ بودند. پدرشان بسيار رعيّت نواز بود. من هميشه سيادت و ايمان و 
ميهن دوستي و تعبّد و خداشناسي ايشان را تأييد مي كردم. ما ايشان را با اين 

رنگ ها و صبغه ها شناخته ايم.
به خاطر دارم زماني كه مرحوم فروزانفر رحلت فرمودند، وقتي خبر فوت 
ايشان را شنيدم، بسيار متأثرّ شدم و گريستم. در همان حال احساسات خود را 

روي كاغذ آوردم و حاصل آن، قصيده اي شد با اين مطلع:
رنجور بوَد اين جان، رنجور بود اين تن
رنجوري جان را تو، رنجوري ديگر دان

و مقطع آن:
نامم چو جليل آمد، تجليل تو گويم باز
تجليل تو را گفتن، با دفتر صد نتوان

نسخه اي از اين شعر را با تسليت نامه اي به آقاي دكتر مرتضوي فرستادم. 
استاد مرتضوي در پاسخ بنده، نامه اي براي من فرستادند. متن آن نامه اين 
است: «دوست ارجمند، جناب آقاي جليل تجليل، نامة مورّخ 20/2/49 و شعرِ 
از دل برآمده اي كه در سوگ بزرگِ  استاد بديع الزمان فروزانفر سروده   ايد، 
زيارت شد. از عنايت جناب عالي، كه ارادتمند را نيز در «زمرة  ارباب امانت» و 
سوگوارانِ  اين ضايعه و فقدان جبران ناپذير به شمار آورده ايد، سپاسگزارم. 
يقين دارم تنها چيزي كه مي تواند از وخامت تحمّل ناپذير اين اندوه ژرف 
اندكي بكاهد، همين مشاركت و همدردي همگاني است و اين خود دليلي 
است بر اينكه اگر استاد مسلمّ عرفان و ادب رفته، عرفان و ادب نمرده است.
سپاسگزاري  مجدداً  و  مي گويم  تسليت  حضورتان  به  را  مصيبت  اين 

مي كنم. منوچهر مرتضوي. 27/2/49».
شعر خود را جز به ضرورت، منتشر نمي كردند. ابياتي از شعرهاي ايشان 

كه در همان دفتر شعر چراغ نيم مُرده آمد، الآن در خاطرم هست:
دلا بهار مي رسد، گل و هزار مي رسد  

ولي  نمي رسد خبر ز گلعذار من
قسم به اين بهارها، به اين بنفشه زارها

به خندة اميد بر لب اميدوارها
به قطره اى كه مى چكد از اين دلِ نزار من

يا شعري كه در سوگ شهريار سروده بودند:
گرچه امسال هم آرامش فروردين بود  

هفت سين نيز سرِ سفرة ما غمگين بود
شهريارا چه حديثي ست كه از سينه و سوز 

هفت سين تو به نوروز همين يك سين بود...
ايشان با مرحوم شهريار دوستي ژرف داشت و شهريار هم دربارة  استاد 

مرتضوي اشعاري سرود كه در ديوانش هم هست.
به  را  فارسي  ادب  و  زبان  فرهيختة  استاد  اين  درگذشت  حال،  هر  به 
همة دوستداران ادب و فرهنگ ايران تسليت مي گويم. اميدوارم كه جوانان، 
قدر سرمايه هاي فرهنگي كشورمان ايران را بيشتر بدانند. اكنون كه استاد 
مرتضوي در ميان ما نيست، بي گمان سخن خود او دربارة مرحوم فروزانفر، 
دربارة خود ايشان مصداق پيدا كرده است؛ اگر استاد دكتر منوچهر مرتضوي، 

استاد عرفان و ادب، رفته، عرفان و ادب نمرده است.

گازخانوادهاىكرد. ايشان و شيعه اشاره فرهنگ اسلام به آيين و محبت و احترام تواضع و مي توان به دكتر مرتضوي، اخلاقي استاد از سجاياي  ز ا

از سجاياي اخلاقي استاد دكتر مرتضوي، 
مي توان به تواضع و محبت و احترام به آيين 
و فرهنگ اسلام و شيعه اشاره كرد. ايشان 
از خانواده اى بسيار بزرگ بودند. من هميشه 
سيادت و ايمان و ميهن دوستي و تعبّد و 
خداشناسي ايشان را تأييد مي كردم

يادى از 
دكتر منوچهر 
مرتضوى




